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گرینویچ

همبرگر طلایی!

یک ورقــه آلومينيومی، یک نــان باگت، کمی 
خيارشــور و گوجه، مقدار فراوانی ســس و یک 
برگر  که هميشــه می شــنویم بالای 80 درصد 
گوشت خالص است، تصور عمده ما از برگر است. 
اما یک همبرگرفروشــی، برگری را می فروشد، 
که حتی جامعه برگرخور آمریکایی را هم شوکه 
کرده است. این رستوران در فيلادلفيا، چيزی را 
به مشتری ها می دهد که 700دلار قيمت دارد و 
موردتوجه رسانه ها هم قرار گرفته است. اما این 
ساندویچ چه دارد که اینقدر گران است؟ اینها را 
داشته باشيد: گوشت گوساله ژاپنی تازه، خاویار 
مرغوب، قارچ ترافل ســياه تازه، یک نوع لابستر 
بسيار گران، پنير چدار ایرلندی، و عسل مرغوب. 
با هر ساندویچ، سيب زمينی سرخ کرده و نوشيدنی 
هم ارائه می شود. این رســتوران، نام این برگر را، 
که در فویلی طلایی پوشــيده می شود، »طلای 
استاندارد« گذاشــته و گفته که اميدوار است با 
قيمت 700دلاری، مشــتری های خاصی که به 

غذاهای لوکس علاقه دارند را جلب کند.

تکشمارهنجاتبخش

اورست نوردی با 2پای مصنوعی

تصور اینکه آدم بدون هيچ کدام از پاهایش، از پله بالا برود هم 
ترسناک اســت اما یک کوهنورد، به نخستين انسانی تبدیل 
شده که بدون دو پا، توانسته اورســت را، فتح کند. هری بودا 
ماگار، یک نظامی سابق انگليســی که هر دو پایش را در یک 
انفجار در افغانستان از دست داده، درواقع نخستين کسی است 
که با وجود قطع پاهایش از بالای زانو بلندترین قله جهان را 
فتح کرده است. این مرد 43ســاله گفته است که این چالش 
عظيم را برای الهام بخشی و اميد به اینکه برداشت ها از افراد 
دارای معلوليت اصلاح شــود انجام داده است. او در تماس با 
تلفن ماهواره ای در بالای قله، گفته که بی نهایت خوشــحال 
است و اینکه این کار،  بسيار سخت تر از چيزی بوده که تصور 
می کرده. او 13سال پيش، بعد از انفجار گفته بود فکر می کرده 
زندگی اش به پایان رسيده اما بعد از آن، ورزش هایی مثل گلف، 
اسکی، دوچرخه سواری و کوهنوردی را شروع کرده و همين ها 
اعتماد به نفس او را افزایش داده اند. او گفته است که در طول 
صعود، هر وقت که اوضاع سخت می شده، به یاد خانواده اش و 
هدفی که داشته می افتاده است؛ »هدف بزرگ من این بود که 
برداشت ها از معلوليت را تغيير بدهم. مهم نيست که آرزویتان 
چقدر بزرگ است، مهم نيست که معلوليت شما چقدر سخت 

است، با ذهنيت درست، هر چيزی شدنی است.«

بازگشت به اصل زندگی

شــاید بارها به ســرمان زده که زیر ميز بزنيــم، از کارمان 
اســتعفا بدهيم و مثل اجداد خيلی دورمان زندگی کنيم 
که سقفشان آســمان و بی نياز از تمدن بوده اند. یک جوان 
چينی، دقيقا همين کار  را کرده و حالا ماه هاســت راحت 
 و آســوده، کار نمی کنــد و در یک چــادر زندگی می کند. 
او بعــد از اینکــه از کارش اســتعفا داد، ماه هــا در خانه 
اجاره ای اش زندگی کرد اما از آن هم بيرون آمد و حالا بيش 
از 200روز است که در یک چادر در یک محوطه پارکينگ 
نيمه کاره زندگی می کنــد. او خود را مجاز می داند که فقط 
روزی 1.5دلار هزینه کند و طبيعتا غذاهای ارزان می خورد. 
زندگی او مورد توجه قرار گرفته و بسياری می گویند کاری 
که او می کند اصلا زندگی نيســت. اما لی شو از زندگی اش 
حسابی راضی است؛ »این زندگی انتخاب خودم است. وقتی 
دویدن های بی حاصــل در زندگی را رها کنيد، احســاس 
آرامش می کنيد و به تغييرات عادت می کنيد. زندگی جدید 

من، واقعا آرام بخش است.«  

AFP :مسابقه سنتی گاوسواری/اندونزی-عکس اول آخر

یک مهمان ناخوشــایند و هميشــگی فصل 
گرما، پشه ها هستند که شــب ها خوابمان را 
حرام می کنند و روزها سرگرم جای نيش شان 
هســتيم. از قدیم گفته می شــد که پشه ها، 
چندان عادلانه سراغ انسان ها نمی روند و بوی 
بدن ما، کارت دعوت مهمی برای آنهاســت 
و حالا یک تحقيق علمی، جزئيات بيشــتری 
از این عامل مهم فاش کرده اســت؛ این بوی 
ماست که تعيين می کند پشه ها چقدر عاشق 

ما شوند.
دانشــمندان در یک مقاله علمــی که اخيرا 
منتشر شده، اثر مواد شــيميایی متفاوت در 
بوی بدن انسان در جذب پشــه ها را توضيح 
داده اند. پشه ها  که از همان خانواده مگس ها 
هستند، معمولا جذب شيره درختان و گل ها 
می شوند اما پشه های مونث، برای تخم گذاری، 
به چيزی نيــاز دارنــد که مــا چه بخواهيم 
 چه نخواهيم، سخاوتمندانه در اختيارشان قرار

می دهيم: خون.
نيش پشه، هرچند عموما فقط ما را درگير یک 
خارش می کند اما می تواند پيامدهای مرگباری 
داشته باشــد و با انتقال انگل ها و ویروس ها، 
جان ما را بگيــرد. معروف تریــن بيماری ای 
که پشــه ها منتقل می کنند،  مالاریاست که 
سالانه جان 600هزار نفر را در سراسر جهان، 
و به خصوص در قاره آفریقا می گيرد. بيشــتر 
قربانيان هم کودکان هستند. یک علت کاهش 
مرگ ومير این بيماری در کشورهای پيشرفته 
و نيمه پيشرفته، استفاده از توری های پنجره، 
بهبود سيســتم تهویه و همينطور جمع آوری 
فاضلاب سطحی است؛ محيط محبوب پشه ها 
برای پــرورش لارو. اما همچنان کشــورهای 

زیادی، به خصــوص در قــاره آفریقا، چنين 
امکاناتی ندارند. تيم تحقيقاتی، انواع محفظه ها 
با بوهای مختلف را در یک چادر قرار داده اند و با 
دوربين هاي مادون قرمز، تردد پشه ها و تجمع 
آنها دور این محفظه هــا را ثبت کرده اند. این 
محفظه ها، در چادری که در منطقه زیر صحرا 
در قاره آفریقا علم شد، در فاصله 20متری هم 
قرار داده شــدند تا اثرگذاری بوهای مختلف 
بدن انسان و کشيده شــدن پشه ها به سمت 

آنها، مورد بررسی قرار بگيرد.
دانشــمندان گفته اند یافته هــای آنها درباره 
ارتباط بين مواد شــيميایی حاضــر در بوی 
بدن انسان های متفاوت و جلب شدن پشه ها 
به این رایحه ها، بســيار جالب و هيجان انگيز 
بوده اســت. آنها اميدوارند با تجزیه و تحليل 
این بوها، تله هایی برای پشــه ها بسازند تا در 
مناطقی کــه مالاریا بيداد می کند، پشــه ها 
را بيشــتر و بيشــتر به دام بيندازند و جلوی 
انتشــار بيماری را بگيرند. یکی از مواردی که 
پشه ها به شدت به آن علاقه نشان می دهند، 
کربوکسيليک اســيدها هســتند که توسط 
باکتری ها روی پوست انسان توليد می شوند. 
آمينواسيد و استيک اسيد، زیرگونه های این 
اسيدها هستند. آشناترین اسيد این خانواده، 
فرميک است که با نام جوهر مورچه شناخته 
می شود. یک بوی مطبوع برای پشه ها، توسط 
بوتيریک اسيد توليد می شود که در پنيرهای 
بدبو مثل ليمبرگر وجود دارد. این بوها، توسط 
انسان ها احساس نمی شوند و فقط پشه ها آن را 
می فهمند. دانشمندان همچنين گفته اند این 
بوها، با شست وشوي بدن هم از بين نمی روند و 

هميشه در دسترس پشه ها هستند. 

جهان نما

رابطه عاشقانه پشه ها و بوی انسان 

عکس نوشتعدد خبر

 مقصد گردشگری 
41هزار ساله

برخی مقاصد گردشگری، مثل رم و ونيز و 
پاریس، حدود 3 سده است که گردشگران 
را به خود جلب می کنند و سنت گردشگری 
در آنها خودش یک فرهنگ تاریخی شده 
است. اما در مقام مقایسه کرد، هيچ مقصد 
گردشــگری  را در دنيا نمی توان با »کودا 
ده نرخا« در جنوب اسپانيا مقایسه کرد؛ 
غارهایی که دانشمندان گفته اند، از 41هزار 
ســال پيش مقصد جذاب گردشــگری 
انسان های کنجکاو و باورمند بوده است. 
مجموعــه غارهای نرخــا، روی هم رفته 
3مایل طول داشته و در نزدیکی مالاگا قرار 
دارند. گردشــگری مدرن در آنها، از سال 
1959یعنی زمانی کــه به صورت اتفاقی 
توسط 5دوست پيدا شــدند شروع شده 
اما هزاران سال پيش، این غارها مقصدی 
مهم در گردشــگری در جنوب اســپانيا 
در اروپــا بوده اند. دانشــمندان تا به حال 
589نقاشی پيشاتاریخی در این غارها به 
دست آورده اند. آنها همچنين مدارکی پيدا 
کرده اند که نشان می دهد این غارها، محل 

مراسم تشييع جنازه هم بوده اند. 
اخيرا باستان شناسان دانشگاه کوردوبا در 
اسپانيا، در تحقيقی مفصل، متوجه شده اند 
که این غارها، بيشتر از هر مکان دیگری در 
جنوب اروپا مورد توجه انسان ها بوده و یک 
مقصد گردشگری ثابت برای آنها بوده اند 
و قدمت نخســتين بازدید هــا، به حدود 
41هزار و 300سال پيش برمی گردد. پيش 
از این،  گفته می شد که انسان ها از حدود 
 30هزار سال پيش بازدید از این غارها را

شروع کرده اند.

حافظ

صوفی از پرتو می  راز نهانی دانست
گوهر هرکس از این لعل، توانی دانست

فاطمه عباسی

تصادف، درگيری، بلایای طبيعی، تهدید مالی و جانی 
و صدها اتفاق پراسترس دیگر هميشه در کمين اند 
و دقيقا در همين لحظات پرهراس اســت که دچار 
ضعف حافظه می شــویم و یادمان نمی آید که باید 
با کدام شــماره امدادی تماس بگيریم و اصلا از بين 
آن همه شماره 3رقمی که حفظ کرده ایم، کدام شماره 
متعلق به چه سازمان و تشــکيلاتی است. درست 
است که به خاطر سپردن شماره های امدادی الزامی 
است، اما مشکل این اســت که انسان غافلگير شده 
به احتمال زیاد، شــماره از حافظه اش می پرد یا اگر 
حافظه اش یاری دهد ممکن اســت تلفن درست را 
شماره گيری نکند. مثلا کسی که در جاده تصادف 
کرده و در آهن قراضه های خودرو گيرافتاده احتمالا 
ميان گرفتن شــماره پليس، اورژانس یا هلال احمر 

مردد می شود و ممکن است فرصت طلایی نجات را از 
دست بدهد. این چالش چند سال پيش بهانه ای شد تا 
در مورد یکی کردن شماره تلفن های امدادی و تعيين 
شماره تماس واحد در کشور صحبت شود و استدلال 
مسئولان هم برای انجام این کار همين حافظه ضعيف 
من و شــما هنگام بروز حوادث و به خاطر نياوردن 
شــماره های متعدد امدادی بود که البته به نتيجه 
خاصی نرسيده بود. اما حالا رئيس سازمان پيشگيری 
و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرده که سامانه 
شــماره واحد امدادی به زودی در تهران راه اندازی 
می شــود.  او گفته: »ســامانه SOS در بسياری از 
کشورهای دنيا امری جاافتاده است و به سامانه شماره 
واحد امدادی و مرکز اقدام مشترک اطلاق می شود. 
در این طرح قصد داریم که شــماره های اورژانس، 
آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس اجتماعی را در گام 

اول با هم ادغام کنيم.

 اگر موفق شویم و جلسات و هماهنگی های مبتنی بر 
شواهد علمی به سرانجام برسد، مردم ما می توانند از 
خدمات شماره واحد امدادی و مرکز اعزام مشترک 
با توانایی تعيين آدرس دقيق محل وقوع حوادث و 

فوریت ها استفاده کنند.«
به هر حال در کشور بلاخيزی همچون ایران که هر 
سال چندین فقره ســيل و زلزله رخ می دهد و آمار 
تصادفات هم بالاست، تجربه به ما آموخته که مشکل 
اساسی، نبود فرماندهی واحد در لحظات بحرانی است. 
خوبی این طرح این است که در زمان وقوع حوادث و 
فوریت ها، یک تک شماره واحد امدادی باعث تسریع 
در اطلاع رســانی به نيروهای امدادی و انتظامی و 
همچنين افزایش ســرعت اعزام نيروها و درنتيجه 
ارائه خدمات فوریتــی در کوتاه ترین زمان ممکن یا 
همان زمان طلایی به مصدومان و آســيب دیدگان 

خواهد شد.

روزی ملاصدرا کنار حوض مدرسه درس می گفت که یکباره سکوت 
کرد و به آب حوض خيره شد و انگار فکری به خاطرش رسيده باشد، 
رو به شاگردان کرد و گفت: »آیا کسی می تواند ثابت کند آنچه در این 
حوض هست، آب نيست؟« چند نفر از شاگردان زرنگ استاد با فن 
جدل منطق ارسطویی ثابت کردند که در آن حوض آبی وجود ندارد 
و خالی است. ملاصدرا لبخند رندانه ای زد و گفت: »اکنون آیا کسی 
هســت که بتواند ثابت کند در این حوض آب هست؟« شاگردان با 
تعجب گفتند: »با آن همه صغری و کبری به این نتيجه رسيدیم که 
در حوض آب نيست، حال چطور خلاف قضيه را ثابت کنيم؟« استاد 
2 دست خود را در آب حوض فرو کرد و چند مشت آب برداشت و به 
سر و صورت آنها پاشيد. همگی برای آنکه خيس نشوند، خودشان را 
جمع و جور کردند. استاد تبسمی کرد و گفت: »همين احساس شما 

در خيس شدن بالاتر از دليل است.« 
محمدبن ابراهيم شيرازی، ملقب به صدرالدین و مشهور به ملاصدرا 
یا صدرالمتالهين شيرازی اســت. پدرش ابراهيم بن یحيی قوامی 
از وزرای دولت صفوی بود. محمد بعــد از تحصيلات ابتدایی راهی 
اصفهان -پایتخت علمی ایران- شد، شاگردی شيخ بهایی را کرد و از 
او علوم نقلی آموخت تا به درجه اجتهاد رسيد. بعد در محضر ميرداماد 
رموز حکمت را یاد گرفت و از ميرابوالقاسم فندرسکی ریاضی را. اما 
بعضی علما با مشرب عرفانی فيلسوف جوان مخالف بودند؛ به نظرشان 
حرف هایش بوی کفر می داد. صدرالمتالهين به روستایی در نزدیکی 
قم رفت که به آن کهک می گفتند. درباره این 7یا 15ســال زندگی 
می نویسد: »وقتی دیدم زمانه با من سر دشمنی دارد و به پرورش اراذل 
و جهال مشغول است، ناچار روی از فرزندان دنيا برتافتم و دل از آرزوها 
بریدم و با خاطری شکسته به ادای واجبات کمر بستم و کوتاهی های 
گذشته را در برابر خدای بزرگ به تلافی برخاستم؛ نه درسی گفتم و 
نه کتابی تاليف نمودم؛ تا آنجا که دشمنی روزگار و فرزندان زمانه بر 
من سهل شد و نسبت به انکار و اقرارشان و عزت و اهانت شان بی اعتنا 
شدم. سرانجام در اثر طول مجاهدت و کثرت ریاضت، نور الهی درون 
جانم تابيدن گرفت و دلم از شعله شهود مشتعل گشت و به اسراری 
دست یافتم که در گذشته نمی دانستم و رمزهایی برایم کشف شد که 
به آنگونه از طریق برهان نيافته بودم. در اینجا بود که عقلم آرام گرفت 
و استراحت یافت و نســيم انوار حق، صبح و عصر و شب و روز بر آن 
وزید و آنچنان به حق نزدیک شد که همواره با او به مناجات نشست.«
به دعوت والی فارس به شيراز برگشت و در مدرسه خان تدریس کرد. 
مدرسه خان تا پایان عمر ملاصدرا، مهم ترین مرکز علمی ایران بود. 
در این سال ها، 7بار پای پياده به حج رفت و در برگشت از هفتمين 

سفر، در بصره درگذشت.

تقویم

فیلسوف شیرازی

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

دختر کارآفرین ایرانی
ســحر مرادی، دختر جوان ایرانی از 
دیار لرســتان  حالا به یک کارآفرین 
موفق تبدیل شده و در سن 28سالگی 
با تحقيق و دنبــال کردن یک صفحه 
مجازی، توانسته خوراک دامی توليد 
کند که عــلاوه بر به صرفــه بودن، از 
لحاظ پروتئينی هم برای دام بســيار مفيد است. مرادی در حين 
تحقيق، با یک صفحه مجازی در کشور کلمبيا آشنا می شود که 
در آن پست ها و اســتوری هایی مربوط به یک خوراک دام جدید   
بارگذاری شده بود. او با تحقيق بيشــتر متوجه می شود که چند 
کارگاه توليد خــوراک دام با روش جدید در برخی از شــهرهای 
ایران ازجمله کردســتان، کرمان و گيــلان فعاليت دارند و برای 
کسب اطلاعات بيشتر، راهی این شهرها می شود و پس از چندین 
سفر، هر بار با روش جدیدی آشنا می شود. حدود یک سال زمان 
می برد تا این بانوی ایرانی کارگاهش را راه اندازی کند؛ طی6  ماه 
آزمایش ها و آناليز را تکرار می کند تا بالاخره به محصول مورد نظر 
می رسد. مواد اوليه خوراک دامی که مرادی تهيه می کند، جوانه و 
ساقه جو است. به همين دليل باید به کشت گلخانه ای روی بياورد 
که هم سخت و هم حساس است؛ در این روش، جو پس از 7 روز 
برداشت می شود. کشــت جو که به صورت گلخانه ای است مانند 
یک نوزاد به مراقبت زیادی نياز دارد، چون در معرض کپک است؛ 
بنابراین باید همه تمرکز و وقت خود را گذاشت تا محصول سالم 
برداشت شود. خوراکی که توسط خانم مرادی توليد می شود شامل 
ساقه و جوانه جو، کاه، یونجه و کنسانتره است که پس از ميکس 
در بسته بندی های مخصوصی آماده می شود. خوراک توليد شده، 

علاوه بر پروتئين بالا برای دامدار هم  به صرفه است.
 خوراک آماده شــده کيلویی 7هزار تومان به فروش می رســد؛ 
در حاليکه جوی خشــک کيلویی 15هزار تومان اســت. در واقع 
خوراک دامی که توليد می شود یک مکمل است که روی پروتئين 
و شير دام ها هم تأثير گذار اســت. در این کارگاه 3 نفر دیگر هم 

مشغول هستند؛ خدا قوت بانوی ایرانی.

نذر آب در نهبندان
همانطور کــه می دانيد چند ســالی 
است که کشور ما با خشکسالی مواجه 
شــده و برخی از مناطق گرمسيری با 
اثرات ناشی از خشکســالی و بی آبی 
بيش از ســایر مناطق دست و پنجه 
نرم می کنند  . خوشــبختانه جمعيت 
هلال احمر چند ســالی اســت که به موضوع تغييــرات اقليمی 
توجه بيشــتری دارد و طرح ملی »نــذر آب« را در مناطق متاثر 
از خشکسالی اجرا می کند. استان گلســتان برای پنجمين سال 
متمادی است که این  طرح را اجرا می کند و امسال با تيم درمانی و 
حمایتی داوطلبی به روستای »چاه عباس اردونی« در شهرستان 
نهبندان استان خراســان جنوبی عازم شده است. داوود بخشی، 
یکی از خيرینی است که هر ســاله برای ادای نذر خود، کاروان 
سلامت گلستان را همراهی می کند. بخشــی در بازدیدی که از 
روستای هيرد در 130کيلومتری شــمال غرب نهبندان داشت، 
تصميم گرفت نذر خود و سایر خيرین گلســتانی که او نماینده 
آنهاست را در این روســتای متاثر از خشکسالی ادا کند. با کمک 
داوود بخشــی و دوســتان خير او 2500متر لوله کشی آب در 
روســتای هيرد انجام و آب به روستا رسيده اســت که با حضور 
نماینده خيرین گلستان، این آبرســانی افتتاح شد. این داوطلب 
خير دربــاره این اقــدام خيرخواهانه می گویــد: »هلال احمر با 
مدیریت قوی که دارد می تواند کمک ها را به جایی که نياز وجود 
دارد برســاند؛ هلال احمر از دل مردم برآمده و به همين دليل در 

دل مردم جای دارد.«

»رویا« در سلامت کامل
آخرین خبر خوب امروز را به یک خبر 
محيط زیستی اختصاص داده ایم. اگر 
به یاد داشته باشــيد، » رویا« درنای 
بلژیکی  کــه زمانــی قرار بــود یار و 
همســفر»اميد« تک درنای سيبری 
باشد، از بلژیک بار ســفر به مازندران 
بست و ششم بهمن پارسال با هماهنگی دفتر حفاظت و مدیریت 
حيات وحش ســازمان حفاظت محيط زیست کشــور به تالاب 
بين المللی فریدونکنار منتقل شــد. رؤیا سفر خود را از یک قفس 
شروع کرد و   تمامی مسير بلژیک تا مازندران را مجبور به حبس 
در این قفس بود و به اميد روزی که بتواند از این قفس رها شود، 
پا به این خطه از شــمال کشور گذاشــت و البته این اميدش هم 
نتيجه داد. پروژه همســفر شــدن  رؤیا و تلاش ها برای همزادی 
طبيعی و محيطی این 2پرنده با رهاسازی اش از قفس ادامه یافت 
و پس از گذشت 5روز از زمانی که به مازندران آمد، با فراهم شدن 
 همه شرایط، درنا همســفر بلژیکی با رها شدن از قفس طبيعی

استتار شده در کنار درنای سيبری تالاب فریدونکنار قرار گرفت. 
در این مدت 5 روز، کارشناســان حيات وحــش  تمام رفتار بين 
2پرنده را تحت کنترل و پایش قرار داده بودند و چشم انتظاری ها 
برای پرواز این دو پرنده به نوعی پایان  دوران 15ساله تنهایی اميد 

بود اما  رؤیا تاب سفر طولانی مدت را نداشت.
آن 2روز 14اســفند  ماه پس از 34روز اقامت به صورت مشترک، 
تالاب بين المللی فریدونکنار را به ســمت ســيبری ترک کردند 
اما  رؤیا که تمام طول عمر زندگــی اش را در یک مرکز محدود و 
محصور نگهداری در بلژیک ســپری کرده بود، نتوانست مسير را 
ادامه دهد و در21 اسفند  ماه در منطقه ای در عباس آباد تنکابن 
در مازندران فرود آمد و این بار او را به منطقه اجاکله در نزدیکی 
تالاب فریدونکنار منتقل کردند. حالا 71روز از آن روزی که رؤیا 
در عباس آباد زنده گيــری و به اجاکله منتقل شــده می گذرد و 
مسئولان محيط زیســت مازندران همچنان در تلاشند تا محيط 
آرام و مطبوعی به همراه شرایط مناسب زندگی این پرنده فراهم 
شــود. تازه ترین اظهارنظرهای محيط زیســت مازندران، بيانگر 
ســلامت کامل رویاست و مســئولان برای تامين رفاه و آسایش 
درنای بلژیکی، تمــام عزم خــود را جزم کرده اند تــا گزینه ای 
 که کمتر به ایــن پرنده اســترس وارد می کند را بــرای دوران

تابستان گذرانی پياده کنند.


